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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 03/8/0033تاریخ  به 67جلسه شماره 

 رابطه خلت در وادی ایمان و کفربیان  –ذ خلیل ااتخشریفه مقام خلت در ادبیات معارف و شرح آیه توضیح 

 حضرت ابراهیم مقام خلت معتبره زید شحام؛صحیحه 

بود و در باب مقام خلت ایشان بحث می  حضرت ابراهیمر مقامات سی و 1روایت دوم و چهارم باب طبقاتبحث در 

به سمت خدا و عبور از عالم اسباب  اول این بود که خلت مقام افتقارنکته نکته را تا اینجا اشاره کردیم. چند  کردیم.

دا از حجاب اسباب عبور کند و فقر خودش را به خاست. این منافات با استفاده از اسباب ندارد ولی باید به نحوی انسان 

از طرف دیگر هم این شدت خلوص و محبت ایشان به خدا ناشی از این شدت تکیه ایشان به خداست. و ببیند. شدت 

 ه اسرار الهی است.هی ایشان بارتباط و افتقار و به تعبیر عرفی صمیمیت، سبب آگا

 آیه شریفه لائات و صحنه های سنگین امتحان معرفی می کند.مقام را ابت بود که روایات راه رسیدن به این ینا دوم هنکت

إبِْراهیمَ رَبُّهُ   وَ إِذِ ابْتلَى» به همین نکته اشاره دارد که ایشان مراحل خود را بلای الهی طی می کرد. سوره بقره هم هم

در همین صحنه هاست که انسان از حجاب اسباب عبور می کند و تکیه  2«نِّی جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماماًبِکلَِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِ

ر با حرف و کار ذهنی نیست بلکه در محض به دست خدا را پیدا می کند. رسیدن به مقام خلوص و خلت و محض افتقا

یا -روایات هم به این ابتلائات سنگین ایشان و حتی رد کردن دست جناب جبرئیل در  میدان های سنگین و بلاهاست.

صحنه پرتاب شدن به سمت آتش اشاره شده است که ایشان حاضر نبود دست در مقابل در  -توجه خاص به امداد الهی

 کسی دراز کند و کسی را به کمك بگیرد بجز دست خدا. 

در روایات بیان کرده است که خلت صرف افتقار به سمت خدا نیست بلکه از طرف سومی که اشاره شد این بود که  نکته

 خاص ایشانو افتقار این جنبه ایشان در کنار توکل  دیگر دستگیری و رد نکردن مردم است. اینکه در روایات مکرری به

که آثار آن بین ایشان و خدا خلاصه ی شود که خلت یك مقام باطنی محض نیست به خدا بحث کرده است، روشن م
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دو روایت معتبره زید شحام و جابربن یزید بعد از در اینکه  ایت شده است.شود بلکه تبدیل به دستگیری و شفاعت و هد

یك حیثیت این مقام هم ، اینطور به ذهن متبادر می کند که ذکر شده است «خلت»مقام  و قبل از امامت،نبوت و رسالت 

 ست.مقامات بیان شده ا شفاعت و هدایت هم دارد که در وزان این

إبِْراهِیمَ خَلِیلًا لِأَنَّهُ لَمْ یَرُدَّ أَحَداً وَ لَمْ   عَزَّ وَ جَلَ  اتَّخَذَ اللَّهُ»خالد فرموده بود:  نصحیحه حسین بدر اینکه می گوییم لذا 

خلت تعریف خود مقام خلت هستند. مقام  ایندو نکته طریق مقام خلت نیستند بلکهمی رسد،  بنظر 3«یَسْألَْ أَحَداً غَیْرَ اللَّهِ

در روایت فرموده بود  از یك طرف افتقار محض در مقابل خدا و از طرف دیگر دستگیری ایشان نسبت به مردم است.

. این اسرار برای سیر شخصی خود او نیست خلیل کسی است که خودی درگاه الهی است و اسرار الهی به او داده می شود

 ه برای نجات امت هاست.بلک

تقابل به این معنی نیست که ایشان خود اهل دست دراز کردن نبود ولی دست دیگران را می گرفت و آنچه این خلاصه 

این دستگیری در مقیاس همان خلت ایشان است. دستگیری انبیاء بلکه به آن سوق می داد! خود حظر داشت، مردم را 

 ایشان به انقطاع خاصی رسیده بلکه ؛بحث در تامین نیازهای مادی صرفاً نیست عبور دادن آنها از حجاب اسباب است.

 بوده است.ولو این اقدام همراه با رسیدگی به امور دنیوی آنها هم  ؛را در همین مسیر حرکت داده است خودبود و امت 

مقیاس هر نبی و رسولی در دامنه وجودی خود او تعریف می شود و جناب ابراهیم با رسیدن به مقام خلت، در این 

 دارد.معنای ویژه ای  عده کلی است ولی در مورد ایشاندر عین اینکه این حرف یك قاا مقیاس دستگیری خواهد کرد. لذ

 آیه شریفه در مقام خلت جناب ابراهیمتبیین 

قدری معنای آیه شریفه و اتخاذ خداوند نسبت به جناب ابراهیم روشن  «خلت»با توجه به این مختصات از معنای حال 

اللَّهُ وَ مَنْ أَحْسَنُ دیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إبِْراهیمَ حَنیفاً وَ اتَّخَذَ »فرموده: در آیه شریفه می شود. 

به او اجازه داده است که خودی درگاه الهی شود یعنی  خدا او را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد.یعنی  1«إبِْراهیمَ خَلیلا

خداوند این مزج و  یك ارتباط وثیق و متداخل دو موجود است که در موردتی در آنجا داشته باشد. خلت و نفوذ و خل

او و از طرف خداوند دستگیری خاص و اعطاء اسرار ك طرف افتقار محض بنده به خدای خود و تکیه به از ی ،ترکیب

قرار دهد. به تعبیر دیگر عباد دیگر گرفته شود و او را واسطه هدایت و شفاعت در این مقیاس الهی است که با آن دست 

 ه خداست و از طرف دیگر قبول این محبت و ماموریت نشر این محبت در عالم است.از یك طرف محب شدید مخلوق ب
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ت است. حقیقت این بحث از دین احسن مطرح شده است که دین نبی اکرم یا دین امت حضراین آیه شریفه در ابتدا در 

شاید معنای این احسان همین باشد که در عین اینکه انسان باید وجه  دین، تسلیم وجه برای خدا در حال احسان است.

ل اهل احسان و دستگیری از عباد باشد. ود را تسلیم خدا کند و همه امور او به سمت خدا باشد، ولی در عین حاخ

این است که انسان از عبادالله و بندگان خدا غافل نشود و در جمیع درجات  و به حسن رساندن عمل تسلیم وجهزیبایی 

یا به  1« رَؤُفٌ رَحیم ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ  لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ» نگران آنها باشد. فرمود:

ونَ الزَّکاةَ وَ همُْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیموُنَ الصَّلاةَ وَ یؤُتُْ  إِنَّما وَلِیُّکمُُ»تعبیر دیگر در آیه ولایت فرموده: 

ل صلاه و زکات باشد ولی ایندو بهم پیوندی دارند. همیشه در حایعنی کسی ولایت الله را به عهده می گیرد که  6«راکِعوُنَ

 «هُمْ راکعُِونَ وَ»او غفلت از حال عباد ندارد؛ نماز 

بوده  «حنیف»بحث از تبعیت نبی اکرم و امت ایشان از جناب ابراهیم مطرح شده است؛ ابراهیمی که  در ادامه آیهبعد 

 معنا کرده اند ولی بنظر می رسدعده ای آن را به اعتدال ؛ اردبحث های جدی و مفصلی وجود د «حنیف» است. در مورد

در مقابل  «حنف» .بودن استمتمایل حنیف معنای  بلکه ندارد؛ و اصطلاحات و روایات این حرف شاهدی در لغت

خداست. میل و کشش به سمت که در اینجا به سمت خوبی و حسن است. به معنی میل  «: میل به بدی و اثمجنف»

یعنی میل خاص به خدا داشت و در بعض روایات به مقام اخلاص معنا شده است. تمایلی که در کنار حنیف بود ایشان 

 7نفی شرک از آن بحث شده است.

دا او معنای آیه این می شود که دین نبی اکرم، دین احسنی است که در تبعیت از جناب ابراهیم است؛ ابراهیمی که خلذا 

از طرف دیگر  ؛داشتمحض افتقار به سمت خدا و اخلاص  ؛ یعنی از یك طرف ایشاندرا خلیل خود قرار داده بو

در مسیر اخلاص است و الا  ،اگر کسی از جناب ابراهیم تبعیت کند ی از عبادالله بوده است.دریافت اسرار الهی و دستگیر

                                                           
اوج دلسوزی و ایثار نبی اکرم برای هدایت اشاره می کند. موقعی به این حقیقت و  ن کریمآمتعددی در قر. آیات 121سوره مبارکه توبه آیه  - 1

ه به حضرت نازل می شود بار اصلی آن بدوش ی عبور دادن امت است. وحی کاستاد می فرمودند نوع عبادات حضرات و ابتلائات آنها برا

 حضرت است ولی اصل جریان عبور دادن امت ایشان است.

 11مبارکه مائده آیه سوره  6

حفظ تعادل و یك حرکت صحیح می شود را شاید ریشه اینکه عده ای به سمت معنای اعتدال رفته اند این است که میل و کششی که سبب  - 7

ایمنی و... باشد را حنیف گفته اند. مثل کج راه رفتنی که برای انسان معلول  ند. کانه متمایل شدنی که در آن حفظ و استقامت وحنف گفته ا

ت بلکه تمایلی و جهت گیری خاصی است که انسان را در موطن مربوطه حفظ کند. لذا حفظ می شود. ولی معنای آن تعادل نیس سبب تعادل و

ه به خداست که در جمیع امور انسان را متوجه خدا کند و هیچ کاری سبب غفلت و سهو انسان از ای میل و کشش و توجدر آیه شریفه به معن

یات هم حنیفیت را در کنار فطرت قرار داده اند و از تمایل انسان به خدا بحث کرده اند. دین حنیف دین فطری در بعض رواخدا نشود. لذا 

 . فطرتی که خود تمایل به خداست.توجه و میل به سمت خداست و این متناسب با فطرت هم هستاست که همه چیز آن 
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و راهی که جناب ابراهیم ایجاد کرده مسیر است همین نبی اکرم مسیر  1رک و دوری از اخلاص خواهد بود.در وادی ش

یل نبی اکرم رم دارد و ایشان کل جریان را ذاست را ایشان جلو برده است. طرح جناب ابراهیم ارتباط خاصی با نبی اک

ایشان مسیری را برای مبارزه با شرک طراحی کرده است و این امر بشکل نهایی بدست نبی اکرم تمام  طراحی کرده است.

 بحث تفسیری مفصل این آیه در جای خود باید انجام شود.د هرچن 9خواهد شد.

 ام خلت در وادی ایمان و کفرمقین تبی

که مقام خلت صرفاً بین خدا و کنیم  اشاره بجاست کهرت ابراهیم بحث کردیم، توجه به اینکه در باب مقام خلت حضبا 

ی که در این مهمآیه  ایمان و کفر هم خلتی هست. حضرت ابراهیم یا نبی اکرم نیست بلکه بین خود انسان ها در وادی

یْهِ یَقُولُ یَدَ  وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ علَى»ت. فرمود: اسبحث جای دقت دارد بحث اخذ خلت در نسبت بین انسان و شیاطین 

وَ کانَ   عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنی  لَقَدْ أضََلَّنیأتََّخِذْ فُلاناً خَلیلاً *  لَمْ  لَیْتَنی  یا ویَْلَتىتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً * یا لَیْتَنِی اتَّخَذْ

ای اینکه سبیل الهی را در کنار نبی بج کشیده شدند،اضلال  هاین افراد که منحرف و بیعنی  10«ولاًالشَّیطْانُ للِْإِنْسانِ خَذُ

اجازه دادند در خلوت و فلانی را خلیل خود اتخاذ کردند. یعنی  -ه همان ذکر یا ضامن ذکرالهی بودک-اکرم اخذ کنند 

را محرم اسرار خود قرار دادند و همین سبب شد محیط خودی آنها نفوذ کنند و در واقع به نحوی به آنها تکیه کردند. آنها 

  11که آنها را اضلال کنند.

                                                           
إِنِّی وَجَّهتُْ وَجهْیَِ »در آیه شریفه فرمود: در آیات مکرری این تقارن بحث حنیفیت و دوری از شرک و مقام اخلاص اشاره شده است.  - 1

 حنَیفاً فأََقمِْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ»فرمود:  دیگر در آیه شریفه. 79سوره مبارکه انعام آیه  « الْمشُْرِکین حَنیفاً وَ ما أَناَ مِنَ للَِّذی فطَرََ السَّماواتِ وَ الأْرَضَْ

 .30سوره مبارکه روم آیه  « قِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعلَْموُنفطََرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبدْیلَ لِخَلْ  اللَّهِ الَّتی  فطِرَْتَ

ه سلامت می رسد. ت کند از شرک بدور است و بجناب ابراهیم مسیری را ایجاد کرده و کسی که از ایشان تبعی بیان شده است کهدر آیات  - 9

فإَِنَّهُ مِنِّی وَ   رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْللَْنَ کَثیراً مِنَ النَّاسِ فمََنْ تَبِعَنی* أَنْ نَعْبدَُ الأَْصْنامَ  وَ بنَِیَّ  بْنیوَ إذِْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعلَْ هذََا الْبَلدََ آمِناً وَ اجْنُ» فرمود:

و در ادامه همین آیات است که دعای برای آمدن نبی اکرم می کنند که ایشان از جناب ابراهیم تبعیت می کند و  « فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رَحیم  مَنْ عصَانی

در قله حرکت نبی اکرم مقام خلت نیست بلکه تا مقام محبوب الهی شدن طرح توحید را جلو خواهند برد. هرچند  این مسیر را به پایان می برد.

. یعنی اگر ایشان مقام خلت داشت به رسول الله مقام محبوب بودن داده شده است «لِیلاً وَ اتَّخذََنِی حَبِیباًاهِیمَ خَاتَّخذََ اللَّهُ إِبرْ»روایت فرمود: 

 ایشان، بحث مهمی است که در آیات متعددی بیان شده است.یفیت تبیین نسبت دین نبی اکرم با مسیر حضرت ابراهیم و حن

 29-27فرقان آیه سوره مبارکه  - 10

وَ کذَلِكَ جَعَلْنا لکُِلِّ نَبیٍِّ عدَُوًّا منَِ » همان عدوی است که برای همه انبیاء جعل می شده است. و فلان آیات بعدی فرموده این شیطاندر  - 11

عدَُوًّا شَیاطینَ الإِْنسِْ وَ الجْنِِّ   نَبیٍِ  لکِلُِ وَ کذَلِكَ جَعَلْنا»ر آیه دیگری است که فرمود: شبیه همین تعبیر د «رَبِّكَ هادیِاً وَ نصَیراًبِ  الْمجُرْمِینَ وَ کَفى

اینها همان کسی هستند که ذکر الهی را منع کردند و قرآن را مهجور . 112سوره مبارکه انعام آیه  «بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غرُُورا  بَعضُْهمُْ إلِى  یوُحی

 ،سبیل الهیاخذ در مقابل س هستند که روز قیامت پشیمان می شوند که خود انسان های ظالم به نفکردند که در همین آیات اشاره شده است. 

 آنها شد.ن رفتند و همین سبب اضلال سراغ فلا
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الْأَخِلاَّءُ یَوْمَئِذٍ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ »فرموده:  مهم دیگری که در این بحث هست که از خلت دوطرفه بحث کرده استآیه 

بوده است، نزدیك و صمیمی و آگاه به اسرار  یروابط خلت دوطرفه که دوستی ها ،تیعنی در روز قیام 12«إِلاَّ الْمُتَّقین

 این آیه روایات لطیفی است.ذیل  .تبدیل به عداوت و دشمنی می شود بجز خلت بین متقین

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ : »در روضه کافی فرموده از ابابصیر سلیمان الدیلمیمعتبره در 

یَا أبََا مُحَمَّدٍ لقََدْ ذکََرَکمُُ اللَّهُ ه.... یعَالشِ لِائِضَفَی فِ مامُ... فقال الاِإِذْ دَخلََ عَلَیْهِ أبَُو بَصِیر تُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِکُنْ عَنْ أَبِیهِ قَالَ:

نِی وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِهَذاَ غَیْرَکُمْ یَا أبََا مُحَمَّدٍ فَهَلْ سَرَرْتكَُ قَالَ قلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ زِدْ  سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ  إِخْواناً علَى  فِی کِتَابِهِ فَقَالَ

در این  13«الحدیث وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِهَذاَ غَیْرَکُمْ یَا أبََا مُحَمَّد  أَخلَِّاءُ یَوْمَئِذٍ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَالْ فَقَالَ یَا أبََا مُحَمَّدٍ

روایت که فضائل شیعیان است حضرت فرمودند خلت میان شما شیعیان روز قیامت تبدیل به عداوت نمی شود و این آیه 

تی خواهد بود ولی در قیامت خلت بر محور کفر تبدیل یعنی هم بین مومنین و هم کفار رابطه خل .شما را قصد کرده است

 به عداوت خواهد شد.

دُ بْنُ إِدْریِسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِْ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ أَحْمَ»حارث بن عبدالله فرمود: صحیحه در 

یْنِ کَافِرَیْنِ... نِ مؤُْمِنَیْنِ وَ خَلِیلَعَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: فِی خَلِیلَیْ

تَبَارَکَ وَ تعََالَى وَ تَبَاذَلَا وَ توََادَّا عَلَیْهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَراَهُ   فَأَمَّا الخَْلِیلَانِ الْمُؤْمِنَانِ فَتَخَالَّا حَیَاتَهُمَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ

وَ یَنْهاَنِی عَنْ معَْصِیَتِكَ  تكَِ وَ یُعِینُنِی عَلَیْهَااحبِِهِ فَقَالَ یَا رَبِّ خَلِیلِی فُلَانٌ کَانَ یَأْمُرُنِی بِطَاعَاللَّهُ مَنْزِلَهُ فِی الْجَنَّةِ یَشْفَعُ لِصَ

فَیَقُولُ کُلُّ واَحِدٍ   یَلْتَقِیَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَثَبِّتْهُ علََى مَا ثَبَّتَّنِی عَلَیْهِ مِنَ الْهُدَى حَتَّى تُرِیَهُ مَا أَریَْتَنِی فَیَسْتَجِیبُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى

این روایت امیرالمومنین در  11«اللَّهِ مِنْهُمَا لِصَاحِبهِِ جَزاَکَ اللَّهُ مِنْ خَلِیلٍ خَیْراً کُنْتَ تَأْمُرُنِی بطَِاعَةِ اللَّهِ وَ تَنْهاَنِی عَنْ معَْصِیَةِ

در بین مومنین بر محور طاعت الهی است و بر همین محور با هم رابطه تباذل و مواده پیدا می  فرمودند خلت دوطرفه

 د.و ارتقاء درجه در بهشت خواهد شل به شفاعت هست و تبدیهم در عوالم بعد  این رابطه کنند.

فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَراَهُ اللَّهُ  یْهَا وَ تَواَدَّا عَلَیْهَاوَ تَبَاذَلَا عَلَ وَ أَمَّا الْکَافِراَنِ فَتَخَالَّا بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ»در مقابل فرمود: اما 

تْهُ علََى مَا ثَبَّتَّنیِ ی عَنْ طَاعَتكَِ فَثَبِّتَبَارَکَ وَ تعََالَى مَنْزِلَهُ فِی النَّارِ فقََالَ یَا رَبِّ فلَُانٌ خَلِیلِی کَانَ یَأْمُرُنِی بِمعَْصِیَتكَِ وَ یَنْهَانِ

یَقُولُ کُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا لِصَاحِبِهِ جَزاَکَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَ الْمعََاصِی حَتَّى تُرِیَهُ مَا أَریَْتَنِی مِنَ الْعَذاَبِ فَیَلْتَقِیَانِ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

 « لَّا الْمُتَّقِینعْصِیَةِ اللَّهِ وَ تَنْهاَنِی عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ الْأَخلَِّاءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إِمِنْ خَلِیلٍ شَرّاً کُنْتَ تَأْمُرُنِی بِمَ
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با هم خلت و نفوذ در وجود هم و صمیمیت داشتند ولی این رابطه بر محور  یعنی این رابطه بر محور معصیت الهی بود.

 بعد هم در روز قیامت برای هم تقاضای عذاب می کنند و رابطه عداوت است. کفر و عصیان بود.

یك  آنهاست. «ولی»به این مطلب باید اضافه کرد که محور وحدت و مواده و خلت بین مومنین و کفار در واقع  نکته:

قلوب را هم نزدیك می کند و بعد روابط و انفاق و اطعام و د می دهد. ابتدا جریان ولایت است که انسان ها را به هم پیون

مثل جریان اتصال مخابراتی که شما از یك شبکه مرکزی در واقع به هم متصل  تواصی و تباذل و... ایجاد می کند.

ا امام خود قطع شود، . اگر ارتباط انسان بهمینطور استها و انسجام های اجتماعی هم هستید، در ارتباط ها و وحدت 

مع می شوند، در واقع لذا اینکه فرموده بر محور معصیت یا طاعت کنار هم ج روابط بین این جبهه هم قطع خواهد شد.

رتباط اجتماعی یا در وادی نور واقع کرده است. اباطن آن حقیقت ولایت نور و ظلمت است که ایندو را کنار هم جمع 

ابط ظلمانی و شعاع تعلق ا در وادی ظلمت واقع می شود و رومی شود و روابط نورانی و شعاع تعلق به امام حق است، ی

 دو محبت و تعلق به ولی حق یا باطل است که روابط و تعلقات اجتماعی ایجاد می کند. به ولات جور است.

 خلت حضرت ابراهیم و صلوات بر نبی اکرمرابطه 

نکته دیگری که در جلسه قبل هم مفصل توضیح دادیم بحث ارتباط خاص ایشان با نبی اکرم است که ایشان را به اما 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّیْباَنِیُّ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ »عبدالعظیم حسنی فرموده بود: در صحیحه  خلت رسانده است.

سَنِیِّ قَالَ سَمعِْتُ علَِیَّ بْنَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الآْدَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعظَِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَسَدِیُّ الْکُوفِیُّ عَنْ 

همانطور که امامت  11«لِ بَیْتِهإبِْراهِیمَ خَلِیلًا لِکثَْرَةِ صَلاَتِهِ علََى مُحَمَّدٍ وَ أَهْ  عَزَّ وَ جَلَ  إنَِّمَا اتَّخَذَ اللَّهُ  یَقُولُ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیَّ

ایشان با عهد خاص ایشان نسبت به نبی اکرم و اهل بیت ایشان تا امام زمان اعطاء شده است، قبل از آن هم مقام خلت 

 ی اکرم بدست آمده است.با توجه خاص ایشان و تجدید عهد مکرر ایشان با نب ایشان

هرکسی می خواهد در این درگاه دریافت کند باید ذیل حضرت  اکرم داده شده است ومقامات به نبی همه تعبیر دیگر به 

رت، از جهت تحقق خارجی این عهد و همراهی با حضو با عهد و نصرت نسبت به ایشان به این درجات برسد؛ هرچند 

لذا همه امور در وادی توحید و بندگی و درجات و ماموریت  همراه با یکسری ابتلائات و صحنه های سنگین خواهد بود.

کسی به مقامی می رسد الا با تبعیت و تولی به حضرت؛ و نه کسی در ها همه متناسب با نبی اکرم، رقم می خورد. نه 

همه انبیاء امت سازی و ماموریت شان، ذیل  ذیل ماموریت حضرت است.دستگاه توحید ماموریتی پیدا می کند الا اینکه 

ماموریت در رساندن امت ها در وادی رسیدن به این خلت و  حضرت است و طرح موازی با طرح حضرت وجود ندارد.

                                                           
 31، ص: 1 علل الشرائع، ج - 11
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جناب ابراهیم اگر به این مقامات رسیده است ریشه در همین دارد که هرچه می  همه ذیل تولی به حضرت است. ،خلت

 اً مفصل بحث کردیم.بود که سابق یاین بحث 16خواهد برای نبی اکرم می خواهد و چیزی برای خودش قائل نیست.

ن است. معنایش این است که می بیند که همه خیرات از آنجا در تقاضای صلوات و توجه خدا به نبی اکرم معنایش همی

اثر این معرفت هم  فاقی قرار است بیافتد از وادی صلوات خدا بر رسول الله عبور می کند.عالم منتشر می شود و هر ات

این اقدامات جناب ابراهیم  اهم می کند.رهرکاری می کند در طرح حضرت است و مقدمات کار ایشان را فاین است که 

همین  یت و... همه در راستایدر آوردن بعض ذریه خود به مکه و بعد آن اتفاقات و واقعه ذبح و بازسازی کعبه و تطهیر ب

 الحمدالله...و امت سازی برای نبی اکرم است.

 

                                                           
است و همین نور است که تنزل می تنزل نور الهی در عالم با نبی اکرم  همین است که بیان می کند استاد اشاره فرمودند که جریان آیه نور - 16

ضرت حکه شانی از شئون ای بندگی در عالم به عقل به بیان دیگری می گوید که قو عقل و جهل همحدیث  تا در بیوت انبیاء قرار بگیرد.کند 

 ایشان این قوا را پیدا می کند. اینطور نیست که مستقل انسان این صفات را پیدا کند.هرکس به مقدار تولی به و  داده شدهاست 


